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مقدمه 
قديمي ترين روابط ميان ايرانيان و ملل اسلاو (اسلاف روس ها) را شايد 
بتوان در روابط دوران لشكركشي داريوش اول در 513 ق.م به سواحل 
درياي سياه دانست. ولي روابط حقيقي و تاريخي بين دو دولت، بسيار 

قديمي تر از اين زمان است. (جمالزاده، 1372، ص 19)
به  روسيه  كارآمدن  روي  همپاي  طرفين،  سياسي  و  تجاري  روابط 
مركزيت مسكو، به تدريج از نيمه ي دوم قرن پانزدهم ميلادي توسعه 
ايوان  توسط   (1556) طرخان  حاجي  و  م)   1552) غازان  فتح  يافت. 
مخوف، كه مسير ولگا ـ خزر را بين مسكو و ايران گشود، نخستين گام 
مهم در افزايش مبادلات تجاري بود. از آن زمان تا نيمه ي دوم قرن 
طالب  كه  بود  غربي  تجاري  بازرگاني  قطب  مسكو  ميلادي،  هفدهم 
محصولات روسي (هم چون الوار، كتان، پوست و...) وكالاهاي تجملي 
ايران (اتكين، 1382، ص 5)، مانند: ابريشم گيلان و شيروان، پنبه و 
و  مرواريد  و  اصفهان  پارچه هاي  كرمان،  ابريشمي  زربافت  پارچه هاي 

سنگ هاي قيمتي بودند. (تاج بخش، 1337، ص 8)
در قرن شانزدهم ميلادي كشورهاي اروپايي (انگلستان، هلند، پرتقال 
و فرانسه) براي به دست آوردن بازارهاي شرق و انحصار تجارت آسيا 
موفقيت  از  پرتقالي ها پس  ميان،  اين  در  رقابت مي كردند.  يكديگر  با 
خليج فارس  و  هند  اقيانوس  تمام  در  هند،  دريايي  راه  اكتشاف  در 
كردند  به خود  منحصر  را  تجارت شرق  و  احداث  تجاري  پايگاه هايي 
مي شدند.  مناطق  اين  در  ديگر  دول  كشتي هاي  آمد  و  رفت  مانع  و 
روس ها كه ناظر استفاده هاي تجاري پرتقال بودند، درصدد استفاده از 
ابريشم شهرهاي ساحلي  به خصوص محصولات  ايران،  منابع تجاري 
درياچه ي خزر برآمدند. روس ها در سال 1562 م در زمان ايوان مخوف، 
از  كه  را  مسكو،  در  انگليس  تجاري  كمپاني  آنتوني جنكينسن، عضو 
ايران بود، به  با دولت  اليزابت مأمور ايجاد روابط تجاري  طرف ملكه 
اخذ  بدون  نام برده  ولي  فرستادند؛  صفويه  دربار  به  تهماسب  شاه  نزد 
نتيجه ايران را ترك كرد. به هر حال روابط محدود تجاري ميان طرفين 
از  نفر   800 دوم،  شاه عباس  سلطنت  دوران  در  اين كه  تا  يافت  ادامه 
ولي  آمدند  ايران  به  سياسي  نماينده  عنوان  به  روسي  و  ارمني  تجار 
اين هيأت نظري جز تجارت و فروش كالاهاي خود نداشتند و براي 
معاف بودن از پرداخت حقوق گمركي و... با لباس نماينده سياسي وارد 
كشور شدند كه دربار ايران پس از اطلاع از موضوع، فوراً آن ها را از 
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ايران و روسيه، از صفويه تا قاجاريه

كشور خارج كرد و اين موضوع باعث تيرگي روابط طرفين نيز گرديد. 
پتركبير و سياست اصلاحات و روند توسعه طلبي  به قدرت رسيدن  با 
ارضي، در سال 1711 م نماينده اي جهت انعقاد قراردادهاي تجاري با 
شاه سلطان حسين و جمع آوري اطلاعات درباره ي شهرهاي ساحلي 
شاه  از  روس  سفير  شد.  گسيل  ايران  دربار  به  خزر،  درياچه ي  ايراني 
ايران تقاضا كرد كه به تجار ارمني دستور داده شود كاروان هاي تجاري 
خود را به جاي مسير تجاري ازمير يا ترابوزان، از راه سن پترزبورگ 
به اروپا بفرستند كه اين درخواست مورد قبول دربار ايران واقع نشد. 
در سال 1715 م سفير ديگري به نام آرتمي ولينسكي از طرف پتركبير 
به دربار ايران فرستاده شد. سفير روس هنگام عبور از خاك ايران، از 
و  استحكامات  و  و قلاع  بنادر  موقعيت  و  نظامي  و  جغرافيايي  اوضاع 
راه هاي عبور از ارتفاعات و موانع جابه جايي نيروهاي نظامي، اطلاعاتي 

را جمع آوري كرد. (همان، صص 8-11)
سرانجام روس ها پس از سال ها تلاش، موفق شدند توسط ولينسكي 
در 1717 م قرارداد تجاري با ايران منعقد كنند. (اتكين، ص 6) سند 
آرتمي  ميان  مزبور  قرارداد  انعقاد  گوياي  حاضر،  اثر  يك  شماره ى 
ولينسكي با اعتمادالدوله، وزير شاه سلطان حسين است. بدين ترتيب، 
كتاب «اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه»، مطالب 

ارزشمند خود را از اين تاريخ آغاز مي كند. 

درباره ى كتاب
كتاب حاوي 121 سند از روابط ايران و روسيه از 23 ژوئن 1720 تا 
13 ژوئيه 1820 است. اين اسناد از دوران سلطنت شاه سلطان حسين 
زمان  در  گلستان،  قرارداد  ننگين  انعقاد  از  بعد  زماني  مدت  تا  صفوي 

فتحعلي شاه قاجار را دربرمي گيرد.
اين اسناد در آرشيو دولتي روسيه نگهداري مي شده كه توسط وزارت 
تحويل  ايران  خارجه ى  امور  وزارت  به  مزبور  دولت  خارجه ي  امور 
ده  توسط  و  هستند  روسي  زبان  به  اسناد  اين  همه ي  است.  گرديده 
كه  آن جا  از  ولي  شده اند؛  ترجمه  تاجيكستان  كشور  مترجمين  از  نفر 
مجدداً  دارد،  بسيار  تفاوت  ايران  فارسي  با  تاجيكي  فارسي  به  ترجمه 
تغييرات گسترده اي براي روان سازي زبان  توسط دكترحسين احمدي 

آن صورت گرفته است. 
دولت مردان  ميان  تجاري  و  سياسي  مكاتبات  حاوي  اسناد  مضمون 

است.  يكديگر  با  روسيه  نظامي  و  سياسي  مقامات  و  ايران  و  روس 
ازآن جا كه كمبود منابع ترجمه شده از روسى به فارسى در حوزه ى اسناد 
و تاريخ، چشمگير است، پژوهشگران و محققان داخلي از نظر روس ها 
نسبت به ما آگاهى چندانى ندارند. از اين روست كه اين كتاب ارزش 

مضاعف مى يابد. 
از مجموع اسناد موجود در كتاب، 22 سند نخست مربوط به وقايع دو 
تاريخ 23 ژوئن 1720  از  يعني  از حكومت شاه سلطان حسين،  سال 
تا 8 اكتبر 1722 است. از اين تعداد، سند يك تا هشت اختصاص به 
موضوعات تجاري طرفين دارد. دربار روس امورات تجارى را از طريق 
باسكاكوف،  الكسي  و  ايران  دربار  در  خود  كنسول  آوراموف،  سيمون 
اسناد  به  با توجه  انجام مي داد (سند 3).  نايب در خان نشين شماخي، 
ايالات  ابريشم  خريد  بر  بيشتر  روسي  بازرگانان  خاص  توجه  موجود، 
شمالي ايران، جهت توليد پارچه هاي ابريشم در كارخانه هاي پارچه بافي 
بوده است. ولي مقامات روس درصدد بوده اند كه احتياج ضروري خود 
نگه دارند. چنان چه  ايراني مخفي  مقامات  از  را  ابريشم  بر خريد  مبني 
در نامه اي، پتر اول به آوراموف و باسكاكوف فرمان مي دهد كه: شما 
نزد خان ها و ايراني ها درباره ي نياز كارخانه به ابريشم خام هيچ حرفي 
پيش  و  نكنند  ايجاد  مشكلاتي  صادرات  و  خريد  در  ايشان  كه  نزنيد 
دربار  احتياجات  براي  مذكور  كالاهاي  كه  كنيد  اعلام  ايراني  ناظران 

اعلي حضرت لازم است. (سند 5)
از سند 9، سياست توسعه طلبي روس ها، به بهانه ي تعرض شورشيان شماخي 
به رهبري داوودبيگ و سورخاني به تجار روس مقيم شماخي ـ هم زمان با 
تجاوز محمود افغان ـ  به خاك ايران آغاز مي شود. و پتر اول در نامه ي به 
كنسول روسيه، آوراموف، خبر گسيل نيروي نظامي به مناطق ايران، جهت 
ريشه كن كردن آشوب گران را مي دهد. (سند 9) و از كنسول خود در ايران 
مي خواهد كه: به ملاقات شاه قبلي برود و اگر شاه جديد را انتخاب نكردند 
و شاه جديد يا حكومت بدون شاه برقرار نشده باشد و اگر هيچ شاهي وجود 
ندارد، هركسي را پيدا نمود طبق اختيارات... پيشنهاد كند، ما براي جنگ صد 
ايراني به شماخي نمي رويم؛ بلكه براي برانداختن آشوب گراني مي رويم كه 
به ما صدمه زده اند. اگر آن ها در حالت ويراني كشور خود احتياج به كمك ما 

داشته باشند، ما آماده ي كمك هستيم. 
اما روس ها در قبال اين كمك از دربار ايران درخواست بزرگي دارند 
و آن اينكه «درعوض آن ها براي اين كمك بعضي از ولايات اطراف 

در قرن شانزدهم ميلادي، كشورهاي اروپايي 
(انگلستان، هلند، پرتقال و فرانسه) براي به دست 
آوردن بازارهاي شرق و انحصار تجارت آسيا با 
يكديگر رقابت مي كردند
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درياي خود (درياچه ي خزر) را به ما واگذار كنند». 
روس ها بيش از آنكه درصدد كمك به دربار ايران باشند، نگران دولت 
عثماني بودند كه مبادا از اين هرج و مرج داخلي ايران استفاده كند و 
تمام ايران را تصرف كند؛ چنان چه در همين نامه به اين موضوع اشاره 
شده كه: «ترك ها مي توانند تمام ايران را تصرف كنند كه مورد قبول ما 
نيست... ما فقط املاك اطراف دريا را مي گيريم؛ زيرا نمي توانيم ترك ها 

را به آن مناطق راه دهيم» (احمدي، صص 9ـ38) 
 1722 اكتبر   31 در  اول  پتر  كه  مي شود  مشخص   13 سند  مفاد  از 
خبر اعزام ارتش روس به گيلان را به سيمون آوراموف سفير خود در 
ايران مي دهد و به او مي نويسد: به شاهزاده (تهماسب دوم) و وزيران 
لزگي  شورشيان  دست  از  رشت  ساكنان  محافظت  براي  كنيد،  اعلام 
و... تصميم گرفته ايم تعدادي از ارتش منظم خود را به آن جا بفرستيم. 

(همان، ص 43)
با   1722 اوت   21 در  آوراموف  سيمون  ملاقات  از  حاكي   22 سند 
شاهزاده تهماسب دوم در شهر قزوين و وعده ي كمك دولت روسيه 
به او (همان، ص 80) «جهت قلع و قمع راهزنان و استقرار حق وراثت 
وي بر تخت سلطنت» (عبداله يف، ص 34) و در عوض اين كمك  ها 

واگذاري استان هاي اطراف درياچه ي خزر را، دارد. (احمدي، ص80)
از سند 23 چنين استنباط مي شود كه تهماسب دوم به عنوان شاه ايران 
بر تخت پادشاهي جلوس كرد و براي انعقاد عهدنامه با دولت روس، 
اسماعيل بيگ را با حكم سفير به دربار تزار روس مأمور كرد. (همان، 
ص 90) بدين ترتيب اسناد تا شماره ي 30 مربوط به دوران حكومت 
شاه تهماسب و پتركبير هستند، تا اين كه در سند 30، ملكه آنا ايوانوونا 
خبر فوت پتركبير و به قدرت رسيدن خود در روسيه را به شاه ايران 

گزارش مي دهد. (همان، صص 90-126)
از اعمال سياست فعال در قفقاز،  از مرگ پتركبير، دولت روسيه  پس 
امتناع ورزيد. دشوراي هاي اقتصادي ناشي از اصلاحات پتر اول، مخارج 
تلفات  و  ايالات حوضه ي خزر  در  نظامي  نيروهاي  نگهداري  هنگفت 
بيماري هاي مسري و  اقليمي و  بودن شرايط  نامساعد  اثر  سنگين در 
عثماني،  و  سوئد  و  فرانسه  انگستان،  كشورهاي  ضدروسي  اتحاد  نيز 
توجه روس ها را به سرحدات غربي معطوف كرد و مي كوشيدند برعليه 
عثماني با ايران متحد شوند (عبداله يف، ص 35) نظر به موارد مزبور، 
ايوانوونا در نامه اي به ژنرال لواشوف، دستور تخليه ايران از  آنا  ملكه 
نيروهاي روس را صادر مي كند. (سند 31) و طي سند 33، نمايندگان 
منعقد  را  رشت  قرارداد   1732 ژانويه   21 در  روس  و  ايران  دولت  دو 
كردند (احمدي، ص 136) برطبق اين قرارداد، كه در شهر رشت منعقد 
شد، روسيه نواحي حوضه ي درياچه ي خزر را در جنوب كورا به ايران 
اشغال  به  نواحي  اين  نگذارد  كه  كرد  تعهد  ايران  دولت  و  بازگرداند 

عثماني ها درآيد. (عبداله يف، ص 36)
خواننده تا سند 38 با اوضاع و احوال سياسي و رقابت روسيه و عثماني 
آشنا مي شود. در همين سند، از تاج گذاري شاه عباس سوم، حمايت وى 
از نادرعلي خان افشار و انتصاب وى به وزارت كل ايران و فرماندهى 
استان خراسان، سخن مى رود. تا سند 47 نامه هاي مبادله شده مربوط 

به دوران وزارت و فرماندهي نادر با موضوعات بازگرداندن مابقي ايالات 
سپاه  ورود  دو كشور،  دوستي  روند  ادامه ي  تهماسب،  بركناري  ايران، 
ايران به شماخي به فرماندهي نادر و سرانجام انعقاد قرارداد گنجه در 
10 مارس 1735 است. به موجب اين قرارداد، روسيه مي بايست دربند 
داغستان و  با زمين ها و روستاهاي آن تخليه مي كرد و  را  بادكوبه  و 
ايران  تا شمخال و اوسمي مجدداً تحت حاكميت كشور  مناطق ديگر 

قرار مي گرفت (سند 44). (احمدي، صص 164-221)
اسناد از شماره 48 تا 68 مربوط به دوران حكومت نادرشاه است. البته 
به  را  خود  تاج گذاري  پترونا  اليزابت  روسيه،  جديد  ملكه   59 سند  در 
نادرشاه اعلام مي كند. اسناد اين قسمت، شامل تبريك مقامات روس 
از  نادرشاه  درخواست  (اسناد 48، 50)،  نادرشاه  تاج گذاري  مناسبت  به 
ملكه روسيه براي دريافت كشتي نظامي، صدنفر ناوي و دويست نفر 
نجار، موضوع فرار شاه تهماسب به طرف روسيه، تبريك مقامات روس 
نادرشاه  نادرشاه جهت فتح مشهد و قندهار و هندوستان، پيشنهاد  به 
به روسيه براي ميانجي گري بين آن ها و عثماني، تبادل سفرا ميان دو 
دولت، برقراري صلح روسيه با سوئد و ورود نادرشاه به داغستان است. 
اين اسناد فاصله زماني 1736 م تا 1748 م را در برمي گيرد. در سند 
روسيه، خبر فوت  در  ايران  ناصر، سفير سابق  ميرزا محمدقاضي   ،69
ابلاغ  را  را به صدراعظم روس  افشار  تاج گذاري شاه جديد  نادرشاه و 

مي كند. (همان، ص 333)
پس از درگذشت نادرشاه در سال 1747 م، سرزمين وسيع ايران به يك 
سلسله نواحي مستقل تقسيم شد و هركسي در قسمتي علم استقلال 
در رشت طي  مستقر  روس،  تزار  نمايندگان  كه  به گونه اي  برافراشت. 
نامه اي در تاريخ 28 مارس 1748 از مقامات ارشد دولت روسيه خواستار 
متغير  شاهان  با  روابط  براى چگونگى  جديد،  دستورالعمل هاي  ارسال 

ايران شدند (سند 71). (همان، ص 348)
جانشيان نادرشاه و سپس كريم خان زند و... مدت پنجاه سال بدون داشتن 
تسلط كامل بر تمام نواحي ايران، حكمراني كردند تا آقامحمدخان قاجار 
بر سر كار آمد و به اين نابساماني ها پايان داد و مرزهاي كشور را به تثبيت 
رسانيد. (قاضي ها، 1380، ص 11) بدين ترتيب، خواننده ى كتاب از سند 
69 تا 86 بيشتر با اسنادي با موضوعات اوضاع داخلي ايران بعد از فوت 
نادر، نامه هاي مبادله شده ميان دربار روس با سفرا و نمايندگان تجاري 
خود در ايران، صورت مذاكرات با حاجي جمال فومني در رشت، مقررات 
و چگونگي روند تجارت بازرگانان روس در ايران، مهاجرت ايرانيان به 
روسيه، بررسي اوضاع خانات شمال ايران هم چون ايروان، گرجستان و 
چگونگي ارتباط آن ها با كريم خان زند و لشكركشي وي به گرجستان، 

آشنا مي شود. (احمدي، صص 455، 333)
در سند 86، طي نامه ي كاترين به اهالي شمال ايران چنين آمده كه: 
آقامحمدخان غارت گر به علت جاه طلبي و بي بندوباري، به امپراتور ما 
توهين كرده و به گرجستان حمله كرده با ظلم و ستم معابد خدا را به 
غارت برده و پايتخت آن ديار و... را ويران و بسياري از مسيحيان را 
به اسارت و بردگي برده است. شاه كارتلي و كاختي از چند سال پيش 
درياچه ي  طرف  به  او  آن  بعداز  است...  درآمده  ما  تحت الحمايگى  به 
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خزر رفته و به غارت گري و نابودي خان هايي كه به ما تمايل داشتند 
[پرداخته] و براي تجارت ما هميشه نيك خواهي خود را ثابت مي كردند، 

دست زده است. (همان، ص 456)
ضمن اين كه بنده در مقام دفاع از عملكرد آقامحمدخان راجع به اعمال 
انجام داده در گرجستان نمي باشم و درصدد تبرئه ى ايشان نيز نيستم، اما 
بايد به اين نكته اشاره كنم كه آقامحمدخان هرگز توهيني به امپراتوري 
روسيه نكرده است. گرجستان از ديرباز جزو سرزمين  ايران بود و بعد 
از فوت نادرشاه افشار و در دوران فترت بعد از او، خان نشين هاي آن 
به  بنا  از خود  به روسيه  برافراشتند و گرايشاتي  استقلال  مناطق علم 
دلايلي نشان دادند و اين دلالت بر جدايي اين مناطق از ايران نيست. 
آقامحمدخان براي جلوگيري از نفوذ روس و سروسامان دادن به اوضاع 
خان نشين ها و سركوب خانات ياغي، به آن ديار نيرو گسيل كرد كه اين 

موضوع در امر حكومت داري، طبيعي و قابل دفاع است. 
(صادره  تا 121  مارس 1796)  مورخ  (تنظيم شده  اسناد 86  محتواي 
يعني  قاجاريه  سلطنت  دوران  به  مربوط   (1820 ژوئيه   13 تاريخ  به 
آقامحمدخان و فتحعلي شاه است. ولي از مجموع اين اسناد، فقط سند 
86 به دوران سلطنت آقامحمدخان مي پردازد و مابقي اسناد به دوران 
حكومت فتحعلي شاه پرداخته است. اسناد يادشده در چند موضوع تنظيم 
شده كه اهم آن عبارتند از: نحوه ي برخورد سيسيانوف با فتحعلي شاه 
(سند 87)، پيش نويس فرمان الكساندر اول به ژنرال گدويچ در رابطه 
با مذاكرات صلح با ايران و تعيين رودخانه هاي كورا و ارس به عنوان 
خط مرزي ميان طرفين (سند 86)، درخواست گدويچ از عباس ميرزا 
مبني بر واگذاري ولايت قفقاز به روسيه (سند 91)، نامه هاي مبادله شده 
ميان فرماندهي و مقامات روس با عباس ميرزا در رابطه با صلح ميان 
 ،(104  ،103  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،94  ،93  ،92 (اسناد  طرفين 
 :(105  ،102 (اسناد  ايران  و  روسيه  صلح  در  انگلستان  ميانجي گري 
به  عباس ميرزا  تمايل  عدم  و  روس ها  با  جنگ  به  فتحعلي شاه  تمايل 
 ،105 (سند  ايران  با  صلح  روند  از  مفصلي  گزارش   ،(96 (سند  جنگ 
106)، گزارش عهدنامه ي گلستان (اسناد 108، 109) (احمدي، صص 
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سخن پاياني
ارزشمند  آثار  زمره ي  در  را  آن  مي توان  كتاب،  بودن  اسنادي  به  نظر 

بر  ايراد  اين سطور، دو  نويسنده ى  نظر  به  اما  تاريخي محسوب كرد. 
اين اثر وارد است كه اميدواريم ناشر محترم با برطرف نمودن آن در 

چاپ هاي بعدي غناي بيشتري بر اين اثر بيفزايد. 
كتاب  سرشناسه ي  و  عنوان  صفحه ي  بر  نگاهي  با  محترم  خواننده 
متوجه مي شود اثر حاضر به كوشش حسين احمدي به چاپ رسيده كه 
متأسفانه انتشارات وزارت امور خارجه به عنوان ناشر كتاب، از ذكر «به 

كوشش» بر روي جلد كوتاهي كرده است. 
دكتر  آقاي  مقدمه ي  و  ناشر  يادداشت  فاقد  كتاب  اينكه،  ديگر  ايراد 
حسين احمدي است، سؤال اينجاست كه آيا اثري با اين حجم و ارزش 
در حيطه ي كارهاي اسنادي آن هم در سطح روابط ديپلماتيك بين دو 

كشور همسايه ي ايران و روس نيازمند مقدمه نبوده است؟ 
شايسته بود كه در چاپ كتاب جهت آشنايي خواننده و آگاهي بيشتر 
مخاطب با ذكر مقدمه اي، ملاك اولويت انتخاب اسناد مشخص مي شد. 
اين كه آيا انتخاب اسناد بر اساس ضرورت و نياز پژوهشگران بوده و 
بر  مزيد  است.  مرتب شده  مبنايي  بر چه  اسناد  تاريخي  تأخر  و  تقدم 
اين ها، مطاوي اسناد نشان مى دهد كه غير از پادشاه، صاحب منصبان 
دولتي در سطح وزراء و سفرا نيز مكاتباتي داشته اند؛  اين نكته مبين 
اين است كه اسنادى مربوطه به تاريخ اجتماعى در اين اسناد بايد وجود 
داشته باشد؛ ولى در اين اثر نامى از آن ها نيامده است. هم چنين، مى 
بايست تاريخچه اي از روابط دو كشور و اهميت ايران براي روسيه و 

بالعكس در دوره ي مورد نظر به رشته ي تحرير درمي آمد. 

منابع 
1- اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، ترجمه رحيم مسلمانيان قبادياني 
امور خارجه،  و بهروز مسلمانيان قبادياني، به كوشش حسين احمدي، تهران: وزارت 

 .1387
2- اتكين، موريل؛ روابط ايران و روس (1828-1780 م)، ترجمه محسن خادم، تهران: 

نشر دانشگاهي، 1382. 
 ،(1800-1850) نوزدهم  قرن  اول  نيمه  در  روسيه  و  ايران  روابط  احمد؛  تاج بخش،   -3

تبريز: انتشارات كتاب فروشي دنيا، 1337. 
4- جمالزاده، محمدعلي؛ تاريخ روابط روس و ايران، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود 

افشار، 1372. 
5- عبداله يف، فتح االله؛ مناسبات روسيه و ايران و سياست انگلستان در ايران (در آغاز 

قرن نوزدهم)، ترجمه غلامحسين متين، تهران: آفتاب، 1336. 
6- قاضي ها، فاطمه؛ اسناد روابط ايران و روسيه در دوران فتحعلي شاه و محمدشاه قاجار، 

تهران: وزارت امور خارجه، 1380. 

كتاب حاوي 121 سند از روابط ايران و روسيه از 23 
ژوئن 1720 تا 13 ژوئيه 1820 است. اين اسناد از دوران 
سلطنت شاه سلطان حسين صفوي تا مدت زماني بعد 
از انعقاد قرارداد گلستان، در زمان فتحعلي شاه قاجار را 
دربرمي گيرد

ايران و روسيه، از صفويه تا قاجاريه




